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  7/4/1390دريافت مقاله: 
  19/6/1390پذيرش مقاله: 

بـا تأكيـد    فرايند توليد قدرت نرم
  خميني (ره) انديشه امامبر 

  1محمد رحيم عيوضي
  ٢اعظم امامي

  چكيده
اي  بـودن آن، از نظـر ماهيـت واژه    رغـم جديـد   قدرت نرم از جمله مقولات نوظهوري است كه به

خمينـي حـاكي از غلبـه وجـه      اي كه موشكافي دقيق انديشـه امـام   . به گونهمسبوق به سابقه است
سيره نظري و عملي امام گوياي آفـرينش نـوع جديـدي از     استافزار آن  افزار قدرت بر سخت نرم

اي كـه سـاير عناصـر     ونـه دهد. بـه گ  بيني اسلامي مركزيت آن را تشكيل مي قدرت است كه جهان
نـد توليـد   يارو نقطـه آغـازين فر   آفرين بر گرد اين محور، توان اعمال قدرت دارند. از همين قدرت

هـاي منبعـث از ديـن اسـلامي      ها و الويت قدرت نرم در انديشه امام مبتني بر احيا و ترويج ارزش
 ـ شدن فرهنگ اسلامي به معناي زنده . زندهاست رم اسـت كـه در مراحـل    شدن منابع اصيل قدرت ن

تواند در ياري نظام سياسي به سرمايه اجتماعي و مشروعيت نظام سياسي تبديل شـود. از   بعدي مي
كه مكانيسم توليـد قـدرت نـرم در انديشـه امـام خمينـي        سؤالاين رو اين مقاله در پاسخ به اين 

توليد فرهنگ، . 1حله درت نرم در انديشه امام داراي سه مرقند توليد ياچيست؟ مدعي آنست كه فر
. 3الگوپردازي .2فكري مقبول، مشروع و جذاب  يها طور كلي جريان است، تفكر، باور و بهـارزش، سي

  .سرمايه اجتماعي و مشروعيت سياسي استتبديل منابع اوليه قدرت نرم به 
  امام خميني، قدرت نرم، منابع قدرت، سرمايه اجتماعي، دين: كليدواژه

                                                 
 Mail: re.eivazi.comالمللي امام خميني (ره). عضو هيئت علمي دانشگاه بين. 1
 Mail: azamemami44@yahoo.com. كارشناسي ارشد علوم سياسي. 2
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  مقدمه
 قدرت نرم .1
آن بـراي واداشـتن    ةرت، از مفاهيم اصلي علم سياست و بـه معنـاي توانـايي دارنـد    قد

و جوامـع   هـا  ديگران به تسليم در برابر خواست خود به هر شكل اسـت. امـا حاكميـت   
عصر حاضر تلاش دارند به جاي تأثيرگذاري از راه ارعاب، تهديد و خشونت، از راه ايجاد 

  خود در ديگر جوامع اقدام كنند. يها نفوذ ارزشهاي فرهنگي و اقتصادي به  جذابيت
تـوان در نظريـه گرامشـي واضـع اصـطلاح       نظري بحث قدرت نرم را مي يها ريشه

واقعـي   ةدادن چهـر  گرفتن از اين واژه در صدد نشـان  هژموني دانست. گرامشي با كمك
ام ظـاهري آن بـود. او معتقـد بـود نظ ـ     يهـا  جاذبـه  ةداري نهان در پس پرد نظام سرمايه

و بـا ايـن اقـدام،     كند يمها اقدام به توليد قدرت  گيري از اين جاذبه داري با بهره سرمايه
د. در نگاه استيون لوكس، از قدرت شو ري مقاومت در برابر اهداف خود مييگ مانع شكل

شـود،   عنوان چهره سوم قدرت ياد شده است، قدرتي كه برفرد يا گروه اعمال مي نرم به
. )175: 1379، گل ـال قـدرت آگـاهي وجـود داشـته باشـد (ك     اين اعم آنكه در مورد بي
كنـد. در وضـعيت    عبارتي، در اعمال قدرت نرم، جايگاه سوژه و ابژه قدرت تغيير مـي  به

سيطره، گاه فرد از اعمال قدرت هم بـاخبر اسـت، امـا بـه دليـل رضـايت، در برابـر آن        
وه كـه بـر او اعمـال قـدرت     كند. اما در اين شكل از قـدرت، فـرد يـا گـر     مقاومت نمي

ترين تعريف از قدرت  ن حال جامعيشود، لزوماً به اين اعمال قدرت آگاه نيست. با ا مي
گونـه بيـان مـي     نرم متعلق به ژوزف ناي اسـت كـه منظورخـود از قـدرت نـرم را ايـن      

دهي به ترجيحات ديگران از طريق قدرت جذابيت  قدرت نرم، متكي بر توان شكل«كند:
  ). 43ـ 6: 1387(ناي،» است

انتخـاب شـده صـورت     يهـا  گونه دخالت فيزيكي، و دخالت در گزينه در اينجا هيچ
دهد كه طي آن طرف مقابل كنش مطلوب ما را، بـراي   ندي روي ميياگيرد. بلكه فر نمي

آيـد كـه دو طـرف داراي منـافع،      كند. در اينجا، اين احساس پديـد مـي   خود قلمداد مي
ي هستند كه زمينه را براي همكاري يا همراهي مشترك فراهم ، يا علايق مشتركها ارزش
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هـاي قـدرت نـرم دانسـت      بودن را از ويژگي كند. با عنايت به اين تعريف بايد ذهني مي
  گويد: چنانچه فوكو در توصيف قدرت چنين مي

فايده  اي نامرئي و بي كند؛ و به شيوه مند كردن مستمر ذهن شهروندان، عمل مي قدرت با ضابطه
  ).165: 1378گذارد (فوكو،  تأثير مي “الياف نرم مغز” همانگونه كه گفته بودم بر

جديد قدرت نـرم بـر    يواقع آنچه از فحواي كلمات انديشمندان در توضيح واژه نسب به
ند تصويرسازي مثبت، ارائه چهره موجه ياآيد اين است كه قدرت نرم، محصول و بر مي

مي داخلي و خارجي، قدرت تأثيرگذاري غيرمستقيم از خود، كسب اعتبار در افكار عمو
از  ييهـا  توأم با رضايت بر ديگران، اراده ديگران را تابع اراده خويش سـاختن و مؤلفـه  

شـود، تـا عينيـت     گذاري مي اين سنخ است. در قدرت نرم بر روي ذهن و رفتار سرمايه
همـراه بـا    مجازي توليد كند. اين قـدرت شـامل توانـايي جـذب و مشـاركت ديگـران،      

  .)44: 1387رضايت آنان است(ناي،
در قدرت نرم شكل آمرانه قدرت كه با تهديد عيني همـراه بـود، تبـديل بـه قـدرت      

توان گفت استفاده از قـدرت نـرم نتـايجي را بـه      شود. به اين ترتيب مي متقاعدكننده مي
  .)215: 1387 ،بندي زير قابل ارائه است (يوسفي دنبال دارد كه در دسته

  
گيري تصوير ذهني مثبت از توليدكننـده   مطابق اين نمودار، قدرت نرم منجر به شكل

منـدي در افكـار عمـومي او     وجـود آمـدن رضـايت    آن در نظر مخاطب شده و باعث به
ده و او را ش ـمندي موجب كسب اعتبار نزد مخاطـب   خواهد شد و انباشت اين رضايت

رد. البته نتايج قدرت نرم هميشـگي و  دا كارگيري قدرت سخت به تمكين وا مي هبدون ب
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ثابت نيستند و چنانچه مطلوب افكار عمومي قرار نگيرد از قدرتش كاسته خواهد شد و 
  د.شو چنانچه مطلوب واقع گردد باز توليد مي

  گويد: آقاي افتخاي در توصيف قدرت نرم چنين مي
ت را با پيوند به مفهـوم  گذارد كه در آن؛ صورت و سيرت قدر قدرت نرم تلاشي را به نمايش مي

كند. بستر اصـيل ايـن تـلاش را بايـد در عنصـر       سمت و سوي حقانيت هدايت مي به “جذابيت”
شدن قدرت باز شناخت. به بيان ديگر، با فزونـي نقـش نيروهـاي اجتمـاعي در شـاكله       اجتماعي

درت با قدرت سياسـي در انـدام واره نخبگـان حكـومتي ق ـ     ها آنجوامع مدني و تعامل هدفمند 
عنـوان متغيـر اصـلي در سـاحت سياسـت از دسـت داده و        سياسي جايگاه انحصاري خود را بـه 

منـد و   قدرت”نيروهاي اجتماعي نيز مدعي اين جايگاه شدند. هرچند بايد به اين تعامل در قالب 
قدرت نيز توجه كرد. منظور از قدرت و ضد قدرت؛ اين است كه در كنار اراده معطوف به  “قدرت
  م نيم رخ معادله قدرت نيم رخ ديگر آن اراده معطوف به مهار قدرت را ملاحظه كنيم.در مقا

ر جهت مهار قدرت از طري اعتباربخشي به نهادهـاي  ي نظراني چون ويليام لاپي آنچه صاحب
كند متوجه كنترل قدرت توسـط نيروهـاي اجتمـاعي     كردن قدرت بيان مي اجتماعي و اجتماعي

گرايانـه قـدرت؛ در    شود. عامل ديگر در ماهيت ارتباط به قدرت نرم مي پرور توجه است كه زمينه
الاذهـاني و   ساحت حيات جمعي است. نويسندگاني چون مـاكس وبـر قـدرت را در فضـاي بـين     

دهند. اين رويكرد حامل اين معناسـت كـه هـر     عرصه رفتاري حيات جمعي مورد توجه قرار مي
الاذهاني و رفتارپذيري فردي، در پرتـو   رش بينچه در حيات جمعي و اجتماعي شدن قدرت پذي

ها و هنجارهاي برخاسته از آن و ابزارهاي حاصل از  پذيرد؛ ارزش شدن قدرت فزوني مي اجتماعي
هـا   دار بـه ارزش  شـكلي ريشـه   شود. در زاويه ديد اين نظر؛ قـدرت بـه   ثرتر ميؤثيرگذار و مأآن ت

  ).1387وابسته است (افتخاري، 

درت نرم، تنهـا ابزارهـاي اعمـال قـدرت مـورد بـازنگري و اصـلاح        براساس گفتمان ق
شـده   تر، منابع قدرت متحول گيرد، بلكه افزون بر آن و در سطح عالي كاركردي قرار نمي

كردن قدرت را در سطح مهار  جوشد. از همين رو، اجتماعي و قدرت از درون جامعه مي
  دهد. پذيري قدرت مورد عنايت قرار مي قدرت و ارزش

پيچيـده در   ها و تارهايي در هم اي است و به صورت رشته از نظر فوكو قدرت رابطه
اجتماع پراكنده است و در انحصار يك گروه و طبقه خاص نيست. فوكو با ايـن بيـنش   
معتقد است كه اسلام شيعي نيز در ذات خـود، ايـن قـدرت و نيـرو را دارد و در زمـان      

 ـآوري كرد تواند قدرت را جمع مقتضي مي كـار گيـرد. در    هه و عليه حكومتي يا رژيمي ب
هاي مستقر، تشـيع پيـروان خـود را بـه      در برابر قدرت«خوانيم:  قسمتي از مقاله وي مي
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دمد كه هم سياسي است و هم  كند و در ايشان شوري مي قراري مدام مسلح مي نوعي بي
اند،  ديگري پيدا نكردهاي براي بيان آرزوهايي كه الفاظ  ديني... اين مذهب تنها زبان ساده

نيست. بلكه چيزي است كه درگذشته هم بارها بوده: شكلي است كـه مبـارزه سياسـي،    
گيرد و از هزاران ناخرسندي، نفرت،  هاي مردمي را بسيج كند، به خود مي همين كه لايه

  .»آورد نوايي و سرخوردگي يك نيرو پديد مي بي
در بـين آحـاد مـردم كـه بـه صـورت        افزاري و پراكنده قدرت براي فوكو چهره نرم

اند، بسيار حائز اهميت است. در انقـلاب ايـران    اي و شبكه گسترده و پراكنده شده رابطه
افزاري و در عين حال بسيار تأثيرگذار از قدرت اشـاره   نيز فوكو به ظهور اين چهره نرم

افـل از  هاي عادي و رسمي را حذف كرده بـود، امـا غ   قدرت، كند و معتقد است شاه مي
آرايـي دو   اي و پراكنده با اين اقدام تقويـت شـده بـود. فوكـو صـف      اينكه قدرت شبكه

كشد. آنجا كـه شـاه و ارتـش را     تعريف و دو چهره از قدرت را به خوبي به نمايش مي
داند و در مقابل اراده عمـومي مـردم و قـدرت     نماد قدرت عريان و خشونت محض مي

زده كـرده   آنچه در ايران مرا شگفت«داند:  اري قدرت ميافز تجميع شده آنان را جنبه نرم
اي ميان عناصر متفاوت وجود ندارد. آنچه به همه اينها زيبـايي   است اين است كه مبارزه
بخشد اين است كه فقط يك رويارويي وجود دارد: رويارويي  و در عين حال اهميت مي

كنـد. لازم نيسـت    را تهديد مي ش مردما ها و پليس ميان تمام مردم و قدرتي كه با سلاح
سـو كـل اراده مـردم و در     درنگ يافت؛ در يك توان بي خيلي دور برويم، اين نكته را مي

  .»ها سوي ديگر مسلسل

  نرم قدرت منابع. 2
  سرمايه اجتماعي؛ منبع توليد قدرت نرم

سرمايه محسوب  ،امروزه، ديگر صرف برخورداري يك كشور از منابع و مواهب طبيعي
مندي از سرمايه اجتماعي منجر به  ، از جمله بهرهها اي از سرمايه د. بلكه مجموعهشو نمي

سـنجش قـدرت نـرم،     يها د. از شاخصهشتوليد و افزايش قدرت ملي كشورها خواهد 
 ةمطرح در حوزه سـرماي  يها ميزان برخورداري ساكنين سرزمين از اعتماد و ساير مؤلفه

اجتماعي است. هيچ ملتي بدون برخورداري از قدرت نرم و ايجـاد وفـاق و همبسـتگي    
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جهاني نخواهد  ةاجتماعي قادر به حركت در مسير تعالي و كسب اعتبار معنوي در جامع
مردم و حاكميت مردم قابل تجلي و بازتاب است. و  ـ  بود. اين اعتماد در دو سطح مردم

(قدسـي،   استدر جوامع  ها استخراج اين شاخصه سرمايه اجتماعي معطوف به كشف و
1389 :133(.  

هاي ارزشي  خاص و جذاب، بنيان يها و ارزش ها قدرت نرم با توليد و توزيع آموزه
دهـد.   د و در راستاي وضعيت مطلوب خويش، قرار مـي نك ميو اركان كشور را تقويت 

و هنجارها، بـه   ها انديشه توليد و توزيع يها ها و شبكه اين گونه تغييرات، از زيرساخت
شود. بر پايه اين تعريف، سـرمايه   اي آغاز مي آموزشي، فرهنگي و رسانه يها ويژه حوزه

ادبيـات آن بـر اعتمـاد، آرمـان و      يهـا  مـدار، و كليـد واژه   اجتماعي كه موضـوعي فرهنـگ  
  . استخوردار راخلاقي استوار است، از جايگاهي قابل توجه در قدرت نرم ب يها ارزش

ماننـد   يينـامر  يها اي كه با دارايي ها، به گونه قدرت نرم يعني توانايي تعيين اولويت
سو بوده و اعتبار معنـوي را پديـد آورد.    ها هم فرهنگي، شخصيتي و ارزش يها جذابيت

را ارئه كند كه ديگران، خود مايل به پيـروي از آن   ييها براي مثال، اگر يك رهبر، ارزش
كمتري خواهد داشت. اين اعتبار معني، باعث خواهد  ةن جامعه هزينباشند، اداره كردن آ

كنندگان قدرت نرم آن  خودشان كاري انجام دهند كه اعمال ةها با اراده و علاق شد انسان
توان گفت كه سرمايه اجتماعي از جملـه منـابع قـدرت     خواهند. با اين مقدمه، مي را مي

  شود. محسوب مي ها آنترين  نرم و از مهم
ند توليد قـدرت از سـوي منـابع    ياسازي فر سرمايه اجتماعي از آن حيث كه به روان

 يهـا  تاجفل، برخـي از گـروه   يها كند، در خور توجه است. مطابق يافته تي كمك ميسنّ
و  ــنند كبرداري  اجتماعي به جهت آنكه بتوانند از منابع پيشين خود به نحو احسن بهره

انـد.   به سرمايه اجتماعي متوجه شـده  ــ را افزايش دهندشان  وري عبارتي ضريب بهره به
براي مثال، بسيج نيروي انساني پيوسته يك منبع مهم توليد قـدرت بـود كـه در اشـكال     

شـده اسـت. امـا     مختلف (از قبيل اجبار، تحميل، تعريف ضوابط قانوني و ...) دنبال مـي 
ساخته  ــيا بسيار دشوار  ــمذكور را ناممكن  يها تحول شرايط اجتماعي كاربرد روش

تأكيد بـر سـرمايه   ”اي است كه  تازه يها مندي از روش گري نيازمند بهره است. لذا بسيج
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كـارگزار را   يهـا  دهنـد، هـم هزينـه    هم امكان استفاده از منابع را توسعه مـي  “اجتماعي
بـر  كند.تأكيـد تاجفـل،    دهند. و به اين وسيله از دو ناحيه به بازيگر كمك مي كاهش مي
اند كه از سرمايه اجتماعي بـالاتري   هايي بوده و جوامع موفق و كارآمد، آن ها اينكه گروه

انـد، از همـين ناحيـه قابـل درك و تفسـير اسـت (تاجفـل بـه نقـل از           برخوردار بـوده 
  .)323: همانافتخاري،

  مشروعيت؛ منبع قدرت نرم
 يهـا  ونيك در نوشتهقدرت نرم، از جنس قدرت اقناعي در نوشته گالبرايت، قدرت هژم

گرامشي و فوكو است. قدرت مشروع، قـدرتي اسـت اجتمـاعي كـه از سـوي ديگـران       
حيـاتي   يهـا  وجود و اعمال آن را در راستاي حفظ منافع و ارزش ها آنپذيرفته شده و 

  كنند. خود و جامعه ارزيابي مي
اشـد،  بين قدرت و مشروعيت، رابطه تنگاتنگي وجود دارد. هر قدر مشروعيت بالا ب

هزينه است و برعكس، هر چقدر ميزان مشـروعيت قـدرت كـاهش يابـد،      اعمال آن كم
داران يا تغيير نظام  آن افزايش يافته و ممكن است در نهايت به سرنگوني زمام يها هزينه

ها، براي تداوم ثبات و حيات خود ناگزير به حفـظ و افـزايش    سياسي بينجامد. حكومت
  مشروعيت خود هستند.

  نرم در مكتب امام .قدرت3
گنجـد و   گرچه قدرت از منظرامام در قالب تحليل و تبييني يـك نظريـه مشـخص نمـي    

هاي نظري كه تا كنون در جهت كالبد شكافي ايـن موضـوع صـورت     ك از تلاشي هيچ
ان و تصوير گويا و شايسته از ايـن پديـده شـگرف و    يگرفته، نتوانسته است به تنهايي ب

افزارانه قـدرت   نرم يها تمركز نويسنده در اين مقاله تبيين مؤلفه پيچيده ارائه دهد. ليكن
  در سيره عملي و نظري امام خميني با تأكيد بر گفتمان اسلامي باشد.  

دهد كه توجه امام به قدرت بيش  بررسي رفتارها و سخنان امام خميني(ره) نشان مي
گفتمـان اسـلامي    يهـا  آموزهاز هر چيز مبتني بر ماهيت نرم آن بوده، و اين امر ناشي از 

هاي پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي كه در نهايـت   است. عملكرد امام در سال
  به پيروزي در هر دو مورد رسيد، نشان از ظرفيت بالاي قدرت نرم در نگاه امام خميني بود.
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، خميني قدرت را به عنوان جريان واحد كه ريشه در كانون هستي يعني االله دارد امام
اي سـالم بـا شـهرونداني     كارگيري قدرت را استقرار جامعـه  هند. امام هدف از بك معرفي مي

  الهي تأمين و تحصيل شود. يها دانست كه در پرتو آن آرمان فرهيخته و مذهبي مي
تعريف قدرت از نظر منطق دين و معنويت با تعريف قدرت در منطق مـادي بسـيار   

اهند وخ هايي است كه مي قدرت در وجود انسان تفاوت دارد. در منطق دين بخش عمده
ها تلاش  اي فعاليت داردو براي حق و آرمان كار بيندازند. وقتي مجموعه اين قدرت را به
كند و آماده است براي اين مجاهدت وجود و امكانات و همـه تـوان را    و مجاهدت مي

  .كار گيرد و قدرت واقعي آنجاست به
ني مفهوم قدرت در سه حوزه معرفتي مـورد بررسـي   جو در آثار امام خميو با جست

  گيرد.  قرار مي
شناسانه در متون عرفاني و فلسفي بيان شده است و بـر   قدرت با نگرشي هستي .نخست

رود. و همـه   شـمار مـي   بخـش بـه   مبناي آن قدرت از صفات ذاتـي خداونـد هسـتي   
  ابد. ي هاي هستي در طول آن معنا مي قدرت

شناسانه و معنوي خاص در متون اخلاقـي تـدوين شـده     قدرت را با رويكرد روان .دوم
  است كه بر اساس آن قدرت به معناي توانايي كنترل اميال و خودسازي است. 

شناسانه در متون سياسي و اجتماعي توجه شده كه از  به قدرت با رويكردي جامعه .سوم
كاوانه از قدرت را بـه   نيز تفسيري روانند زندگي امام يانظر رفتار شناسي سياسي فر

  .)47: 1387كند(راد،  ما القا مي
  نويسد: درضا تاجيك در توصيف قدرت از منظر امام چنين ميممح

امام پديدآورنده گفتماني بود كه با تمامي بداعتش در سنّت ديرينه اسلام ريشه داشـت. قرائـت   
اي ايـدئولوژيك بـدان بخشـيد كـه      هـره ساختارزداي وي از اسلام(حداقل در برخي از وجـوه) چ 

 ياجتمـاع  ـ  هـاي سياسـي   بازتاب تمامي دقايق و عناصر آرماني، انساني و انقلابي ساير گفتمـان 
بخش بود. در مركز گفتمان امام، اسـلام بـه مثابـه يـك دال متعـال بـود. غنـاي         مدرن و رهايي

مي را در برگرفته، سياست را زندگي آد يها مفهومي و محتوايي چنين دالي تمامي زوايا و زمينه
نشين ديانت كرده هر دو را با سيمايي عرفاني مزين ساخته و هر سه را در كـنش اجتمـاعي    هم

  نشانده بود.  “نظريه راهنماي عمل”در منزلت 
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ها، كه بر سپهر روح و جان مردمي رنج كشيده و تحقيـر   گفتمان امام نه تنها بر موج انديشه
ا به حكم عقل كه به حكم عشق پرچمش را به دوش كشيدند. كـلام  ه شده جاي گرفت و انسان

ها و رهروهـا معنـا بخشـيد و     ها راه ها و كنش آخر را بگويم؛ آنچه به تمامي اين مفاهيم، گفتمان
ها را برمنزلتي بالا نشاند، شخصـيت فرهمنـد و انديشـه نـاب امـام بـود... در فعـل و قـول او          آن
ين مجالي براي بروز و آزمايش يافتند. عرفان او، سكوت او، سخن هاي اعمال قدرت از پاي وريافن

اي ديگـر از   او، هجرت او، اسلام او، تصوير او، نگه او اخم او و... همه و همه نمـاد و نمـود چهـره   
كرد. قدرتي كه پخش بود نه متمركز. قدرتي  قدرتي شدند كه همه چيز را در پاي خود ذوب مي

افـزار نظـامي از سـر     ود و به سختبوايي براي خود ساخته أنزل و مكه در هر مكان و زماني، مم
  ).69ـ72: 1377(تاجيك، نگريست. قدرتي كه رنگ خون داشت و نه شمشير  اعتنايي مي بي

  ند توليد قدرت نرمي. فرا4
عبارتي دقيق تغييـر ادراك و نگـرش مـردم در     هدف اصلي قدرت نرم، اذهان مردم و به

. اســتدهــي بــه احساســات مــردم در درجــه دوم اهميــت  درجــه اول اســت و جهــت
بـديلي   يهـا  ترتيب از رهگذر تغييرات احساسـي و نگرشـي ايجـاد شـده، انگـاره      بدين

  تواند الگوهاي رفتاري جامعه را تغيير دهد.  مقبوليت يافته و مي
ترين عنصر قدرت نرم يك كشور در دنياي كنوني عنصر  كند كه اصلي ناي تأكيد مي

 ـعد كيفي و هم باست. منظور از عنصر فرهنگي قدرت نرم هم ب فرهنگي آن آن  يعد كم
بينـي هسـته مركـزي، و     انـد: جهـان   نظران فرهنگ را شامل سه لايه دانسته است. صاحب

دهد. و تجلي مادي درلايه فوق، لايه سـوم   و باورها، لايه دوم آن را تشكيل مي ها ارزش
سـت  ا شود: فرهنگ عبارت تعريف فرهنگ گفته ميبخشد. از همين رو در  را عينيت مي

گيرد  ت ميئها نش بيني انسان هاي فكري و جهان كه از زيرساخت ييها از باورها و ارزش
شـود. (نـائيني،    مختلف حيات و زيست فردي و اجتماعي متجلـي مـي   يها و در عرصه

ك و واســطه تأثيرگــذاري بــر ادرا ايــدئولوژيك بــهـ   فرهنگــي يهــا ) ارزش78: 1388
احساسات، نقش مهمي در ترغيب ديگـران دارنـد. ازايـن رو جهـت خلـق و آفـرينش       

هايي كه سازنده لايه بنيادين  فرهنگي مشروع و مقبول بايد اقدام به توليد و ترويج ارزش
د تا از طريق آن بتـوان نمودهـاي رفتـاري يـك جامعـه را      كرفرهنگ يك جامعه هستند 

  گونه است: وليد قدرت نرم اينن ترتيب مراحل ته ايتغيير داد. ب
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  ها  ها و اولويت . مرحله اول. توليد و ترويج ارزش4. 1
واقعـي فرهنـگ،    يهـا  و جـذابيت  هـا  روش طبيعي توليد قدرت نرم اشاره به مقبوليـت 

كننده قدرت نرم دارد. توليد قدرت نرم يعني توليـد و   سياست، روش زندگي و تفكر اعمال
فكـري   يهـا  طور كلي جريان تفكر، باور، روش زندگي و به ايجاد فرهنگ، ارزش، سياست،

  فكري براي ديگران؛ يها مقبول، مشروع و جذاب و در معرض قرار دادن اين جريان
. اسـت هاي مشترك بين تـابع و آمـر    پس اولين مرحله توليد قدرت نرم توليد ارزش

منظـور رعايـت آن    باشد كه، طرف مقابـل بـه   ييها يعني كنش مورد نظر متكي بر ارزش
ند اعمال اين نوع قدرت نرم به اين شـكل  يا، خود را ملزم به انجام آن بداند. فرها ارزش

است كه، طرف مقابل با توجه به شخصيتي كه از خود در ذهن خود ترسيم كـرده و يـا   
اي از  تصويري كه از خود براي ديگران ايجاد كـرده اسـت، زيـر پـا گذاشـتن مجموعـه      

 هـا  داند. لذا، در صورتي كه نبـود كنشـي، تخطـي از آن ارزش    مكن ميها را غيرم ارزش
  بيند. مي ها آنمحسوب شود، او خود را ملزم به انجام 

كننـده   هـاي سـاطع   تـرين كـانون   در مكتب امام دين و مذهب به مثابه يكـي از مهـم  
اسـت   ييها د. لذا از بارزترين مؤلفهشو دهنده تلقي مي و باورها، از مراجع بينش ها ارزش

اي اسـت كـه    كننـده در فرهنـگ دارد. ماهيـت ديـن و مـذهب بـه گونـه        كه نقش تعيين
هاي اصلي را ترسيم كرده و معيار خير و دوستي، شر و دشمني است. يكـي   گيري جهت

آفريني و تقويت ايمان و باور به هدف اسـت. عـلاوه بـر ايـن      از كاركردهاي دين انگيزه
تارها، باورهاي عميق در وجـود افـراد را توليـد و    و رف ها دهي به بينش دين ضمن جهت

  ).20: 1384كند (عسگري،  بازتوليد مي
بنابراين سيره عملي امام حاكي از آن است كه امام قبل از هر چيز اقـدام بـه احيـا و    

. مطـابق  است دهترين كانون توليد قدرت نرم كر اسلامي به عنوان مهم يها ترويج ارزش
مرحله اول به شـدت نيازمنـد منـابع بالفعـل قابـل اسـتفاده        چرخه توليد قدرت نرم در

منابع از منظر امام در بطن دين اسلام نهفته است. امام منشأ اصلي قدرت را  ههستيم. پاي
و حفظ، قدرداني از اين باور را توصيه است خدا و منابع نهفته در دين اسلام ذكر كرده 

بـه دسـت انسـان در جامعـه انسـاني      اند. اما هرگـز از سـاز و كـار تجلـي قـدرت       دهكر
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اند تجلي و تحقق قدرت در جامعـه در واقـع بـه     اند بلكه، معتقد بوده پوشي نكرده چشم
  ها بستگي دارد.  اراده انسان

عنوان خالق و مخلـوق قـرار    بنابراين قدرت در انديشه امام بر بنياد رابطه خدا ـ انسان به 
ـ با تأكيد بر عنصر مردم و هم جانب ـقدرت نرم دارد. در اين تفكر هم جانب ابعاد انساني 

  افزارانه است.  ـ با تأكيد بر منشأ خدايي قدرت، بهترين نمود قدرت نرمـبعد الوهي آن 
قدرت در چهره معنوي (قدرت نرم) بخش مهم قدرت در انديشه امام خمينـي (ره)  

خـون سيدالشـهدا،   اكبـر، قـدرت    شود. آنجا كه امام با قطعيت از قـدرت االله  را شامل مي
بـرد. منـابع قـدرت نـرم از منظـر امـام        غيبي و ... نام مي يقدرت ايمان، قدرت امدادها

. در اسلام به دليل آنكه بنيادهاي ايماني، اعتقادي و مشـاركتي  اً ناشي از دين استعمدت
شـود قـدرت    تر از ابعادتحميلي و اجباري آن است باعـث مـي   قدرت به مراتب برجسته

نرم باشد. قدرتي كه با هـدف تضـمين سـعادت دنيـوي و اخـروي       اًاساسدراين مكتب 
هاسـت. ايـن    شده و منطبق با فطرت انسـان  دروني اًها طرح شده و منابع آن عمدت انسان

گيري از چنين منابعي بيشترين توان اعمال اراده از طريق جـذابيت را دارد   قدرت با بهره
بينـي   افزري قدرت از منظر امام كه ريشه در جهان برخي از منابع نرم .)1389افتخاري، (

  ند از:ا اسلامي امام دارد عبارت

  الف. خدا
ها را از خداوند  شناسي و قدرت فلسفي و عرفاني، منشأ همه قدرت امام خميني برمباني هستي

دانسته است، بنابراين، منشأ قدرت سياسي را هم از زاويه نگرش فرمانروايان و حاكمان و هـم  
  ديدگاه فرمانبران و تابعان فرا انساني و خدايي معرفي مي كند و معتقد است:از 

اين را مابايد احساس كنيم، اين قدرت از منشأ قدرت است، آن قدرتي هم كـه انبيـا داشـتند از    
انبيا نبود. بشر از اول تا آخر هيچ است، آنچه هست قدرت خداست و آن قدرتي كـه شـما را بـه    

  ).154: 1381اند، قدرت خداي تعالي بود (توحيدي، استقلال و آزادي رس

  ب. قدرت ايمان
ترين مفهوم در انديشه امام خميني، همان است كه از آن با عنوان معجزه الهي نام  كليدي

به خداونـد   آنچه غير خداست به ايمان و اتكاها از هر برند؛ يعني تحول معنوي انسان مي
  تبارك و تعالي.  
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شد، ايمـان بـه    لهي، غير از حكم الهي نيست، اگر ايمان نبود نمياين غير از تقدير ا«
خدا اين كار را كرد، ايمان به مبادي اسلام اين كار را انجام داد. همه با هم گفتند كه مـا  

هـا و الا مـا    خواهيم، اين ايمان بود. قدرت ايمان غلبه كـرد بـر ايـن قـدرت     اسلام رامي
  .)156: 5(صحيفه نور، جلد »چيزي نداشتيم

يـك واقعيتـي اسـت و دسـتور.      »ان االله لا يغيرو ما بقوم حتي يغيـروا مـا بانفسـهم   «
واقعيت به اين معنا كه تغييراتي در يك ملتي و در يك قوم حاصل بشود، اين منشأ يك 

شودو دستور است بـه اينكـه كـه     تغييرات تكويني، تغييرات جهاني، تغييرات موسي مي
اشد كه آن تغييرات دنبالش يـك تغييراتـي بـه نفـع شـما      دهيد، تغييراتي ب شما نشان مي

د كه اين پيشرفتي كه ملت ايران كرد مرهون آن تغييري بـود كـه   شوباشد. شما ملاحظه 
در نفوس پيدا شد... تغييراتي بود كه از فطرت سالم انساني متحول شـده بـود بـه يـك     

. »در آن طـرف شـد   انسان غير سـالم... و بحمـداالله ... در ايـن نهضـت تغييـر و تحـول      
  .)206، جلد نهم: صحيفه نور(

آن چيزي كه در اينجا حاصل شد و بايد او را جـزو معجـزات مـا حسـاب بكنـيم،      «
همان انقلاب دروني بود. انقلاب دروني اين ملت موجب شد كه اين انقلاب پيدا شـود  

به خـداي تبـارك و    ها آناز اسلام و توجه  ها آنو شناخت  ها آنو همان انقلاب دروني 
  .)269: 19، جلدصحيفه نور. (»تعالي موجب شد... پيروزي را

  ج. قدرت دين اسلام
هاي محكم قدرت نرم اسلامي، اسلام ناب محمدي(صلي االله عليه) اسـت.   كي از بنياني

را  هـا  آندين كاملي كه مورد خواست انسان براي رسيدن به كمالاتي است كـه فطـرت   
ناب، حفظ حقوق آحاد جامعه حتي غير دينداران را واجـب و لازم   كند. اسلام دنبال مي

شمرده، بر آنان مهرباني و محبت را لازم كرده، به رحم بين مسـلمين دسـتور داده و در   
مقابل كفار و تجاوزكنندگان به حدود و ثغور مسلمانان دستور شـدت و غـلاظ برخـور    

تابد، دوستي با دشمنان را موجب  ميداده است. ولايت غير مسلمانان را بر مسلمانان برن
  ذلت و پايمالي حقوق جامعه مي داند. و ...
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شياطين فهميدند قدرت اسلام در چيست... ديگران هم فهميدند كه نه، قـدرت اسـلام   «
كنند. قدرت اسلام است كه يك مملكت را يـك   بيش از اين مسائل است كه اينها خيال مي

  ». زند. بسيج مي كنند. اين قدرت اسلام استها به راه مي اندا پارچه بر ضد آن

  د. برادري ديني
دانـد   بخشي به جامعه ديني، تبيين معارف را لازم مي آبادي، براي قوام و دوام االله شاه آيت

شمرد. اخوت كـه برقراركننـده    و از بارزترين عناصر اين مهم نيز مسئله اخوت را بر مي
دانـد و ديـن را    راد است را بـر محـور ديـن مـي    ارتباط قلبي و بنيادين در جامعه بين اف

  تواند اساس يك جامعه مقتدر را بنيان نهد.  داند كه مي برپاكننده چنين ارزشي مي
 هـا  آنحضرت امام وحدت را از سنخ رحمت و محصول مقدماتى دانسته كه بـدون  

 حاصل نخواهد شد. او فرموده است:

بايد كوشش كنيد، كه اين رحمت ادامه پيدا كند و كوشش اين است كـه اولاً الهـى   «
بشويم، در راه خدا خدمت كنيم، خودمان را فرمـانبر از خـدا بـدانيم و خودمـان را از او و     

  سوى او بدانيم و دنبال همين معنا آن وقت آن مسئله دوم كـه وحـدت و انسـجام اسـت     به
  ».رقه از شيطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان استشود. براى اينكه تف حاصل مى

  )392: 6، جصحيفه امام». (اين... وحدت و قدرت ايمان بود كه مردم را به پيروزي كشاند«

  ه. ولايت
ميان رهبر و پيروان است كه به رهبـري اعتقـاد دارد. ولايـت در     ةولايت به معناي رابط

شـه، كسـي كـه    يفراد سر و كار دارد. در ايـن اند اسلام امري قلبي است كه با اعتقادات ا
پـذيرد.   آن را مـي  يولايت خدا را نپذيرد، تحت ولايت شيطان درخواهد آمـد. و رهبـر  

ده اسـت، بـر همـه    كـر همين دليل پذيرش ولايت كسي كه خدا امر بـه اطاعـت از او    به
م اهميـت  مسلمانان واجب است. بنابر اعتقادات شيعه، ولايت از هر امر ديگري در اسلا

اي خاص و ويـژه بـا پيـروان خـود      بيشتري دارد. علت اين است كه رهبر و امام، رابطه
توانـد از ايـن رابطـه بـراي      تر است. او مـي  سازد كه از هر رابطه ديگري قوي برقرار مي

هدايت يا گمراهي مردم استفاده كند. در واقع امام، سرمايه بسيار عظيمي در اختيار دارد 
  .)156: 1389تر است. (ردادي،  آن قادر به انجام كارهاي بسيار بزرگوسيله  و به
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ولايت در لغت به معناي تصرف و قدرت يافتن بر چيزي، قـرار گـرفتن چيـزي در    
فاصله نباشد. و در تعبري ديگر به معناي دوسـتي   ها آنطوري كه بين  كنار چيز ديگر، به

هر  .)64: 1390ه است(عيوضي، و محبت، نزديكي و قرب، استيلا و قدرت تصرف، آمد
آميز، مردم را به دور خود جمـع و بـا    سه معني در بحث ما اثر دارد. ولي با رابطه محبت

كند. وجه مشترك همه معاني، قـرب   در امور ايشان تصرف مي ها آنرضايت و همكاري 
) ولايت سه روي دارد: ولي، مـردم را هـدايت   122: 1378. (جوادي آملي، استمعنوي 

  .دهد، رضايت خدا جزاي اطاعت مؤمنان است كند، مردم ولي را نصرت و ياري مي مي

  و. غيب (امداد غيبي)
مؤمن بودن است. خداونـد در شـرايط    يها ايمان به غيب به نص قرآن كريم و از نشانه

كنـد. امـدادهاي غيبـي در طـول      خاص از خزائن غيب خود به بندگانش مددرساني مـي 
تاكنون مورد توجه بوده و موارد فراواني از آن گزارش شده اسـت.  تاريخ اسلام از ابتدا 

  كند. خداوند در جنگ بدر، پيامبر خود را مددرساني مي
را نصـيب شـما و نصـيب ملـت      ها اين خداي تبارك و تعالي است كه اين پيروزي«

انـد... و بـه همـه جـور      در سنگرهاي از پيش ساخته نشسته ها) بعثي(شما كرده است... 
را  هـا  آنراه بيفتنـد و   ها مهمات مجهز هستند... آن وقت يك عده از اين طرف در بيابان

آن قدر اسير بگيرنـد كـه شـما     ها آناز سنگرها بيرون كنند و سنگرها را خالي كنند و از 
اي نيست كه ما (آن را) يك امر عادي حسـاب بكنـيم و پـاي خودمـان      دانيد، يك مسئله مي

مسئله مافوق طبيعت است. اين مسئله روي عناياتي است كه خدا به شما اين  .حساب كنيم
  .»كرده است و دارد و براي ما همة اين عنايت خداي تبارك و تعالي بالاترين درجه است

  ها و الگوها ط. اسوه
از نوع بشر  ييها نمونه ها آنهاي شايسته را مورد تأييد قرار داده و  اسلام تأسي به انسان

دست آوردن چنين جايگاه و شأني ممكن و ميسر  ه است تا انسان بداند كه بهمعرفي كرد
زدايـي از خـويش    ستيزي و نفس ويژه در حوزه عمل توحيدي و آزادگي و ظلم است، به

اند. يعني هم در حركـت و پـالايش    بخش دروني يا بيروني كه همه در جاي خود تحرك
  ع.انسان مؤثر است و هم در حركت و پالايش اجتما
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آمد؛ هيچ قدرتي  خرداد پيش نمي 15سرايي نبود  زني و نوحه اگر اين دستجات سينه«
، 1372، امام خميني(. »قدرت خون سيد الشهداخرداد را بر پا كند مگر  15توانست  نمي
  .)346، 16ج 

  ظ. شهادت و ايثار
 هدسببش ـبيني او و ديگـران را   شده و روشن از منظر امام عرفان شهيد در عمل او متجلي

علـي   بن جاودانگي نام و مرام حسين.شود زلال خون او شكوفا مي يها ، و در قطرهاست
بايد از اين منظر نگريست. امام خميني نظارة شهيدان بـر خاكيـان را    و همراهان او را مي

شان اسـت   ستيزانه خالصانه و باطل يها و سلوك ها سازد كه نمودار آرمان خاطرنشان مي
 .اي سرشار از عزت و عدالت آيندهدهندة  و بشارت

بالان عاشق شـهادت بـر توسـن شـرف و عـزت بـه        و اينك ما شاهد آنيم كه سبك«
الجمـع بـه شـهود و حضـور      اند و در پيشگاه عظمت حق و مقام جمع معراج خون تافته

كننـد كـه از    و ايثارهاي خود را نظـاره مـي   ها اند و بر بسيط ارض ثمرات رشادت رسيده
ن، جمهوري اسلامي ايران پايدار و انقلاب ما در اوج قلة عزت و شـرافت  همت بلندشا

شـان سـيلابي عظـيم و طوفـاني      تشنه است و قطرات خـون  يها دار هدايت نسل مشعل
ظلـم و سـتم شـرق و غـرب را بـه لـرزه        يهـا  سهمناك را برپا كرده است و اركان كاخ

 ).26» (انداخته است

ترين بنـدگان   استوار و آهنين، نمونه يها و اراده ها شما گواهان صادق و يادگار عزم«
د كه مراتب انقياد و تعبد خويش را به درگاه اقدس حق تعالي با نثـار  يهست مخلص حق

خون و جان به اثبات رسانيدند و در ميدان جهاد اكبر با نفس و جهاد اصـغر بـا خصـم،    
  ».مجسم كردند واقعيت پيروزي خون بر شمشير و غلبة ارادة انسان را بر شيطان

  الگو پردازي .4. 2
كننده قدرت بايد  مرحله دوم در توليد قدرت نرم الگوپردازي است. دراين مرحله اعمال

روي از  مطلوب معرفي كند. تا تابعان را به دنباله يها بتواند خود را به عنوان مظهر انگاره
وجود آورد كه  را به تواند اين احساس ها در ذهن تابعان مي خود ترغيب كند. اين برتري

مسير درست رسيدن به موفقيت، مسيري اسـت كـه الگـوپرداز طـي كـرده اسـت؛ لـذا،        
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گيرد كه كنش مورد نظـر وي، در   كننده قدرت در اينجا در جايگاه الگويي قرار مي اعمال
شود. در اينجـا دو   او براي قرار گرفتن در مسير موفقيت قلمداد مي ةاصل عمل به توصي

كـه بـراي طـرف مقابـل نيـز داراي اهميـت        ييها ت: اول، برتري در عرصهچيز لازم اس
به نحوي كه در نظـر مقابـل مهـم و     ها است؛ دوم، توانايي به تصوير كشيدن اين برتري

  بزرگ جلوه كنند.
توان در دو سـطح مـورد اسـتفاده     بايد به اين نكته توجه داشت كه قدرت نرم را مي

اعمـال   يها رت نرم را معطوف به شخصيت و ويژگيتوان قد قرار داد: در يك سطح مي
كار برد. در اين صورت، ترجيحات طرف مقابـل بـر ايـن اسـاس شـكل       قدرت به ةكنند
قـدرت بـه معنـي تـأمين منـافع، رعايـت        ةگيرد كه همراهي و موافقت با اعمال كنند مي

ايـن  ، تقويت جايگاه در گروه، و يا رسـيدن بـه موفقيـت و برتـري اسـت. در      ها ارزش
صورت، نياز است تا با برقراري ارتباطاتي درازمدت با طرف مقابل اين پنداره در او بـه  
تدريج شكل گرفته و تقويت شود. اما در يك سطح نيز، قدرت نرم معطوف به مـوارد و  

تواند  شود. در اين سطح همراهي در انجام يك كنش خاص مي اهداف خاصي اعمال مي
جايگـاه او   ةكننـد  ، تقويتها التزام او به ارزش ةدهند منافع طرف مقابل، نشان ةكنند تأمين

  كننده موفقيت و برتري او تلقي شود. در گروه و يا تضمين
نظير توانمندي  منحصر به فرد شخصيتي حضرت امام، او را به الگوي بي يها ويژگي

در حكم رهبري فرزانـه  مردمي را با خود همراه كند و  يها تبديل كرد كه توانست توده
؛ سرمايه اجتماعي بالفعل در جهت پيشـبرد اهـداف نظـام سياسـي     ها آناز نيروي بالقوه 

بسازد. به تعبير حضرت امام لازمه رهبري جامعه اسـلامي، شـناخت درسـت راه خـدا،     
لوازم رشد و تعالي، منافع، مفاسد مردم، شناخت چگونگي بازگشت بشر به سوي خـدا  

 .)88: 1372خمينـي،   (امام هاي راه است آن و شناخت موانع و دشواري و ابزار و وسايل
: 1380زاده آملـي،   و علائم راه خدا براي جامعه هستند (حسـن  ها از اين رو ائمه استوانه

شـناختي و محـور وحـدت و     رهبر بر خلاف مدير فـاتح قلـوب بـه لحـاظ روان     .)101
رهبـر جامعـه اسـلامي تأسـيس      شناختي است. هـدف  عي به لحاظ جامعهاسرمايه اجتم

جامعه توحيدي و ظهور اجتماعي عبوديت و ترك انانيت و خودخواهي اسـت. برخـي   
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هاي شخصيتي و سيره عملـي امـام    منابع قدرت نرم در رهبري امام كه منبعث از ويژگي
  ند از:ا است عبارت

  الف. قدرت اجتماعي
ده مردمي است كـه در  اار كه ناشي از استاشاره شد قدرت نرم، قدرتي اجتماعي شده 

كنند. ايـن   ها و منافع مشترك زندگي مي ارزش ييك سرزمين معين و بر اساس يك سر
تواند پشتوانه نظام يا عليه آن باشد. يكي از عوامل مهم تبـديل ايـن نيـرو بـه      قدرت مي

پشتوانه، تعامل حاكم با مردم است. در بينش اسـلامي حـاكم و مـردم بـا هـم برابرنـد.       
كند كه از منش و روش هـدايت و   عملي رهبر با مردم قدرت اجتماعي توليد مي برابري

د. در حكومت اسلامي، شـخص اول ملكـت بـا ديگـران برابـر      شو رهبري او حاصل مي
رنگي شئون زندگي امام و امت، اعتماد رهبـر   هم. )397: 4ج ،1385است (امام خميني، 

كم قـدرت اجتمـاعي ايجـاد كنـد     توانـد بـراي حـا    به امت و رعايت حقوق متقابل مـي 
  .)76ـ 7: 1390، يتح(عيوضي، ف

رابطه حاكم و رعيت در منشوري كه از جانب امام علي(عليه السلام) به مالك اشـتر  
دهـد كـه    ارائه شده است، به روشني ترسيم شده است. اميرالمؤمنين به مالك دستور مي

  د.زخود با مردم را بر اساس محبت قلبي استوار سا ةرابط
رحمت و محبت و لطف به رعيت را به قلب خود بفهمان يـا رحمـت و محبـت و    «

  .)567: 1379، نهج البلاغه( »لطف به اعضاي جامعه را از دل خود درياب
باورداشت و اعتقاد راسخ امام به مردم يكي از عناصر اصلي و رموز پيروزي و تداوم 

و عاطفي همواره بين امام و امـت   انقلاب اسلامي بود. اين رابطه و پيوند دو جانبه قلبي
برجسته شخصـيتي امـام همچـون     يها برقرار بود. شناخت عميق امت نسبت به ويژگي

خواهي، ظلم  طلبي، عدالت شجاعت، تدبير، درايت، ايثار و گذشت، خدامحوري، شهادت
ستيزي، استكبارستيزي و ... بسترساز ارادت راستين خاطر امت به امـام بـوده اسـت. در    

راستا بود كه همواره در تمام شرايط تاريخي پيش و پس از انقلاب اسلامي امـت   همين
  دند. كر گوش به فرمان امام حركت مي

  شود:  بسياري ديده مي يها در بحث پيوند قلبي و عاطفي امام و امت، نمونه
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من به جرئت مدعي هستم كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر حاصر بهتر از «
علـي   بـن  االله و كوفه و عراق در عهـد اميرالمـؤمنين و حسـين    در عهد رسول ملت حجاز

  .)41: 21، جصحيفه نور( »باشند االله مي صلوات
هـاي جـدي از دولتمـردان     نعمت و درخواست عنوان ولي تأكيدات مكرر امام بر مردم به
  ها بخشي از واقعيت اعتقادي مام راحل به مردم بود.  نظام در رسيدگي به حال و رفاه آن

اند و شما، مـردم را بـراي پشـتيباني از خـود لازم      امروز مردم از وضع دولت مطلع«
 ها ات و وزارتخانهتواند كار بكند و هر يك از ادار داريد. دولت بدون پشتيباني مردم نمي

، همـان (» بايد اين مسئله را مد نظر داشته باشند كه براي خدا مردم را راضي نگه دارنـد 
  .)493: 16ج

د كه مردم از شما بترسند، شما كاري كنيد كه مردم به شـما متوجـه   ينشما كاري نك«
  .)253: 7، جهمان( »شوند... كاري بكنيد كه دل مردم را به دست بياوريد

وجه به دولتمردان به پشتيباني و ضرورت خدمت خالصانه به مـردم و بـا   ضرورت ت
اي است كه در كمتر و شايد در هـيچ نظـام سياسـي در دنيـا بـه       انگيزه صرفاً الهي نكته

مردم اسـت. كـه بسترسـاز     يچشم نخورد و اين ويژگي بارز يك نظام الهي مبتني برآرا
  ز برترين نوع آن است. كننده قدرت نرم آن هم ا دروني و توليد اقناع

  ب. شخصيت كاريزماي امام
بارزترين نمونه قدرت نرم در سطح خرد و شخصي، تصويري است كه مـاكس وبـر، از   

هاي بزرگ متنفذ و كاريزما به دست داده است (فروند،  نفوذ و اقتدار بلامنازع شخصيت
فـردي و اخلاقـي    يها ويژگيدر بخشي از قدرت نرم امام خميني را بايد  .)244: 1368

نبود، موفقيـت و نتيجـه مطلـوب نيـز      ها وجو كرد؛ چرا كه اگر اين ويژگي ايشان جست
نظير در تاريخ جهـان اسـلام    هايي كه امام را به عنوان رهبري بي شد. ويژگي حاصل نمي
  فرمايند: مي ها كند. لذا، مقام معظم رهبري با اشاره به اين ويژگي مطرح مي

ايمان را با عمل صـالح، و اراده پـولادين را بـا همـت بلنـد، و      آن بزرگوار، قدرت «
شجاعت اخلاقي را با حزم و حكمت، صراحت لهجه و بيـان را بـا صـدق و متانـت، و     
قاطعيت ابهت و صلابت رهبري را با دقت و عطوفت و خلاصه بسي خصايص نفـيس  
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انسـان بزرگـي   ها به ندرت ممكن است در  ها و قرن و كمياب را كه مجموعه آن در قرن
جمع شود همه و همه را با هم داشت. الحق شخصيت آن عزيز يگانه، شخصيتي دسـت  
نيافتني و جايگاه والاي انساني او، جايگاهي دور از تصور و اساطيرگونه، بود. او رهبـر،  

خصوص مسلمانان  پدر، مراد محبوب ملت ايران و اميد روشن همه مستضعفان جهان به
  .)1369ر جمع اعضاي خبرگان رهبري، بود (بيانات رهبري د

كننـد،   از منظر امام كساني كه با تهذيب نفس براي اداره و هدايت جامعه اقـدام مـي  
آنان كه ايمـان آورده  «سازد. امام به آيه كريمه  متوجهمي ها آنهاي مردم را به  خداوند دل

) 96ه ي ـآ يم،(سوره مـر » ها خواهد شد زودي محبوب دل كنند، به و كارهاي پسنديده مي
شـمارد (امـام خمينـي،     كند و جلب و جذب قلوب را يك نوع اجرالهي مي استشهاد مي

افكند و از سوي ديگر، رعب و  مي ها ). از سويي، خداوند محبت او را در دل25: 1361
انــدازد. ايمــان و عمــل صــالح جاذبــه و كشــش  هــاي دشــمنان مــي هيبــت او را در دل

اخلاق عاليه انساني، تقوا، پاكي، درسـتي، امانـت، شـجاعت،     كند. اي ايجاد مي العاده فوق
: 1382، يزايثار و گذشت، امام خميني را محبوب قلوب مـردم گردانيـد (مكـارم شـيرا    

روي، عفو و بخشش در حال قـدرت و   از نتايج عدم دلبستگي به دنيا، ميانه. )145: 13ج
ارند. شفقت و مهر رهبري از ، كه تأثير مهمي در جذب مردم داسترفق و مدارا با مردم 

درباره امـور مهـم اجتمـاعي، سياسـي و      ها سازي در تصميم ها آندادن  سو و دخالت يك
، از سـوي سـوم   هـا  آننظامي از سوي ديگر و عفو بخشش و طلب آمـرزش اشـتباهات   
گيري سرمايه اجتماعي  عامل جذب مردم و امت به رهبر و ايجاد حركت جمعي و شكل

  .  مقاصد عاليه اسلامي است هت رسيدن بهدر ج

  ج. قدرت مرجعيت امام
گيـري و   شـود نقـش مراجـع تقليـد در شـكل      طور كه در تاريخ ايران مشاهده مـي  همان

اي مراجـع هماننـد حكـم    وها بسيار حائز اهميت بوده و از آنجا كـه فت ـ  پيروزي نهضت
هـاي سياسـي بـا     ن توانند در بحرا پيامبر اكرم و اطاعت از آن واجب است لذا مراجع مي

صدور فتوا مردم را به عرصه سياست كشانده و در جهـت نيـل بـه اهـداف انقـلاب از      
وسـيله آن ميـرزاي    حمايت و اطاعت مردم استفاده كنند و اين همان قدرتي است كه بـه 
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المللـي را كـه مغـاير بـا      شيرازي با صدور فتواي تحريم تنباكو توانست يك قرارداد بين
  و بدون خونريزي و آشوب فسخ كند. يراحت هدانست ب شور ميمنافع و مصالح ملي ك

با اطلاق حجت بر فقيه عادل كه در متون اسلامي آمده، اين اعتقاد و بـاور را ايجـاد   
هاي مادي است. اين قـدرت تـا حـدي     كند كه اين قدرت فراتر از اطاعت از قدرت مي

دلايـل پيـروزي انقـلاب     ترين عميق و كارا است كه بعضي از انديشمندان يكي از اصلي
اي تحـت عنـوان    جملـه در مقالـه   اند. از اسلامي را همانا مرجعيت امام خميني ذكر كرده

عـد  امـام دو ب «گـردد كـه    اين چنين مطرح مي “نهاد مرجعيت در دوران نهضت و نظام”
خـواه و در   سو مرجع تقليد بوده و از سوي ديگر مصلحي مبـارز و آزادي  داشتند از يك

راز موفقيت امام نيز در همين نكته نهفته است. نفوذ و اعتبـار   ؛“مرجع مصلح” يك كلام
كه مردم با اين مبنـا   “زبان تكليف”امام برپايه مبناي تقليد بوده و زبان رهبري ايشان نيز 

  ).10( »اند و اين زبان انس ديرينه داشته

  اوليه قدرت نرم به سرمايه اجتماعي و مشروعيت عمرحله سوم تبديل مناب .4. 3
در قسمت دوم اين مقاله اشاره شد كه سرمايه اجتماعي و مشروعيت سياسـي بسـان دو   

گيـري سـرمايه    شـكل  ةشـوند. در ايـن مرحلـه نحـو     منبع مهم قدرت نرم محسوب مـي 
 شود كه چگونه از منابع قدرت نـرم موجـود در   اجتماعي و مشروعيت سياسي اشاره مي

آيد. قبل از پرداختن به ايـن   بطن دين اسلام و نيز در سيره عملي امام خميني حاصل مي
  مهم ابتدا نگاهي اجمالي خواهيم داشت بر توصيف اين دو مقوله.

  الف. سرمايه اجتماعي 
 علـوم  اجتمـاعي،  مسـائل  ةعرص ـ به آن ورود و اجتماعي، سرمايه مفهوم عمر از گرچها

 قبـل  دهـه  سه از تقريباً آن وسيع كاربرد اما گذرد، مي قرن كي حدود مديريت و سياسي
 هـا  كشـمكش  هنـوز  طـولاني،  نسـبتاً  هاي سال اين گذشت رغم به ليكن. است دهش آغاز

. اسـت  بوده فراوان مناقشات منشأ و داشته استمرار آن اجزاي وها  مؤلفه محتوا، درخصوص
  .هستيم اجتماعي سرمايه نظري مباني گسترش شاهد مناقشات، همين رهگذر از و

سرمايه اجتماعي، اولويت عامليت انسان را در تحولات جامعه نسـبت بـه سـاير متغيرهـا     
ها و  هد. سرمايه اجتماعي، شناخت جديدي از نظام اجتماعي است كه كارايي سيستم نشان مي
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بخشـد. سـرمايه اجتمـاعي بـا متغيرهـاي       كلان جامعـه را بهبـود مـي    يها ها در عرصه تصميم
شناختي چون، نهاد، تعهـد اجتمـاعي، اعتمـاد اجتمـاعي آگـاهي اجتمـاعي، مشـاركت         جامعه

ها  ند آنياسو بر شود. سرمايه اجتماعي از يك اجتماعي، روابط و همكاري اجتماعي تعريف مي
  .)53: 1387(شجاعي باغيني،  استها  كننده و نگهدارنده آن و از سوي ديگر تقويت

دهـد بـا اثرگـذاري در     است كه به دارنده آن امكـان مـي  سرمايه اجتماعي هر منبعي 
محيط منافع خود را در رقابت با ديگـران بـه دسـت آورد. افـراد و جـوامعي كـه داراي       

منـدي   سرمايه اجتماعي باشند، به هنگام مواجهه با مسائل، حل و فصل منازعات و بهـره 
ايه اجتماعي نيروي تري برخوردار خواند بود. سرم هاي جديد از موضع محكم از فرصت

تقابل را سازمان  يها وكيف كنش موجود در ساخت روابط و سازمان جامعه است كه كم
 يهـا  دهد. ساخت جامعه به مجموعه هنجارها، ارتباطات، اعتمـاد اجتمـاعي، شـبكه    مي

كنـد. سـرمايه اجتمـاعي     طور كلي ميدان فرهنگي يك جامعه دلالـت مـي   اجتماعي، و به
ترين گروه اجتماعي يعني خـانواده و نيـز در    تواند در كوچك كه مينوعي توانايي است 

ن اينها تجسم يابد. از نظر پي يديگر ماب يها ترين گروه يعني ملت و در همه گروه بزرگ
  بورديو سرمايه اجتماعي: 

و روابـط   هـا  واسطه مزيت پايدار شـبكه  مجموعه منابع واقعي يا مجازي است كه به«
گيـرد.   تعلـق مـي   هـا  متقابل به افراد يا گـروه  يها اخت و آگاهيسازماني مستحكم و شن

 هتمـاعي برخـوردار كـرد   اي كه هر يك از اعضاي خود را از پشتيباني سـرمايه اج  شبكه
  .»سازد و آنان را شايسته اعتبار مي است

وجوه گوناگون سـازمان اجتمـاعي نظيـر اعتمـاد،     «تنام سرمايه اجتماعي وبه عقيده پ
توانند با تسهيل اقـدامات هماهنـگ، كـارايي جامعـه را      است كه مي ها هنجارها و شبكه
، هنجارها، اعتمـاد و مشـاركت را چهـار مؤلفـه     ها وي شبكه .)285 :تناموبهبود بخشند(پ

كنـد. سـرمايه اجتمـاعي موجـب ايجـاد ارتبـاط و        اصلي سرمايه اجتماعي معرفـي مـي  
ع متقابل را تأمين كرده و باعث مشاركت بهينه اعضاي يك اجتماع شده و در نهايت مناف

  د.  شو توسعه سياسي و اجتماعي مي
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  گيري سرمايه اجتماعي  اسلامي احيا شده بر شكل يها ب. تأثير ارزش
 يها و روابط و شبكه استنظران، اعتماد اجتماعي قلب سرمايه اجتماعي  ديدگاه صاحب

 يهـا  ديـن و ارزش  يهـا  قسـمت ويژگـي   به بررسـي  اجتماعي پوسته آن هستند. دراين
  . شود پرداخته ميها  اعتماد و ارتباط ميان انسان ةاسلامي بر نحو

ارتباط ميان افراد در جامعه اسلامي، فرامادي است. يعني اينكه خداوند ميان مؤمنين، 
سازد. يك سازمان به دليل اعتقـاد بـه خـدا، بـه مـؤمنين اعتمـاد        پيوندي قوي برقرار مي

سازد. ايمان به خدا باعث  ديگر اعضاي جامعه اسلامي برقرار ميقوي با  ةكند و رابط مي
شود كه فرد ريسك برقراري ارتباط با افراد ديگـر را در حـداقل ممكـن ببينـد و بـا       مي

اعتماد و اطمينان با ديگران ربطه برقرار كند. حتي اگر ديگران ارتباط خود را با او قطـع  
 دهـد كـه ارتبـاط قطـع شـود      و اجـازه نمـي   كند كنند، فرد مؤمن اين ارتباط را حفظ مي

  .)128: 1389(ردادي، 
در سرمايه اجتماعي به معناي عام انجـام اعمـال بشردوسـتانه و خيرخواهانـه عامـل      

شود. فرد مؤمن براي رستگاري خود به  مهمي در افزايش سرمايه اجتماعي محسوب مي
به ديگران كمك كند كوشد  دنبال انجام عمل صالح است. در جامعه اسلامي هر كس مي

ن آمـوزه بـه گسـترش سـرمايه     ياتر شود. طبيعي است كه  و از اين طريق به خدا نزديك
اجتماعي منجر خواهد شد. مجموعه افرادي كه داراي ايمان و عمـل صـالح هسـتند در    

ن ارتبـاط  ي ـسـازند. ا  اي با هم برقـرار مـي   و ارتباط ويژه آيند يجامعه اسلامي گرد هم م
به بهترين شـكل  شود كه سرمايه اجتماعي در آن  اي خاص مي شبكه گيري موجب شكل

مذهب با توصيه به فرد در مورد توجه بـه ديگـران و از    .)129 :همانامكان ظهور دارد (
آورد. مـذهب   وجـود مـي   خودگذشتگي، پيوندهاي مـورد نيـاز سـرمايه اجتمـاعي را بـه     

يا كسي غيـر از خـودش عمـل     د با تحميل اين خواسته به فرد كه به سود چيزينتوا مي
  وجود آورد.  كند، سرمايه اجتماعي به
ترويج اعتماد است. فارغ از آنچه در جهان خارج ممكن اسـت   ،نكته مهم در مذهب

خوانـد و بـا ارائـه يـك      وجود داشته باشد، معتقدين را به اعتماد بـه يكـديگر فـرا مـي    
نـد. بـرادران دينـي، بـه     كفـي  كند محيط ديني را قابل اطمينـان معر  بيني، سعي مي جهان
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يكديگر فراتر از آنچه معمول است اطمينان دارند. اجتماع معتقدين به يك مذهب، براي 
يـك اعتقـاد بـه اشـتراك گذاشـته       .كنش مستقيم افراد نيازي ندارد توليد اجتماع به برهم

ان دهد، به يكديگر اعتماد داشته باشند. براي يـك فـرد مسـلم    شده، به مؤمنين اجازه مي
سخن تمام كساني كه به روز قيامت اعتقاد دارند، مورد اعتماد است. هر مذهب، سرمايه 

پيـروان هـر    ةدهـد. نيكـي بـه وسـيل     خود مورد تقويت قرار مي ةاجتماعي را از راه ويژ
  .)111: همانابد (ي گسترش مي ها آنرسمي  يها انجمن، فراتر از مسئوليت

سرمايه اجتماعي است. قيدي كه قرآن بـراي   قرآني براي ةكلمه الفت، بهترين ترجم
له است كه پديدآورنده الفـت خداونـد اسـت. يعنـي     ئاين الفت آورده تأكيده بر اين مس

منشأ اعتماد و پيوند ميان افرا جامعه، از سوي خداست. خداوند تأليف قلوب مؤمنين را 
د كرد و بـا ايـن   هاي شما الفت ايجا خدا در ميان دل«گويد:  دهد و مي به خود نسبت مي

كند كه در جامعه اسلامي خداست كه مردم را متحد  له ميئتعبير، مردم را متوجه اين مس
  .»دارد نگاه مي

ديني، فرهنگي و اخلاقي تقويت شده باشد، رفتـار   يها از طرف ديگر هر چه ارزش
كننـد،   پذيرتر است. چرا كه افراد در چارچوب قواعد خاصـي رفتـار مـي    بيني افراد پيش

تـر   هزينـه  تـر و كـم   بنابراين قابليت اعتماد افراد بيشتر است و مناسـبات اجتمـاعي روان  
عـلاوه در ايـن جامعـه، اخـلاق رواج دارد و      بـه  .)28: 1382گيـرد (رنـاني،    صورت مي

شود كه براي توليد سرمايه اجتمـاعي مفيـد اسـت.     رفتارهايي مطلوب در نظر گرفته مي
ند از: تأكيـد  ا السلام) عبارت ماعي از منظر امام علي (عليهاعتماد و سرمايه اجت يها مؤلفه

ورزي،  بر خدامحوري و تقواي الهي، عدم پيروي و كنترل هواي نفس، تأكيد بر انصـاف 
تأكيد بر انجام عمل صالح، تأكيد بر رحمت، محبت و لطف نسبت به مردمان، تأكيد بـر  

، تأكيد بـر نفـي خودكـامگي،    ورزي مثبت، تأكيد بر عفو بخشش مدارا، ملايمت و غفلت
گرايـي و توجـه بـه     تأكيد بر نفي ظلم و ستم، نفي تبعيض و توجه به خواص و خواص

ورزي،  كيد بـر صـداقت  أپوشي و ستر عيوب، ت گرايي)، تأكيد بر عيب توده مردمان (عامه
ورزي،  رويي و نفي خشونت تأكيد بر حسن ظن به ديگران، تأكيد بر خوشرويي و گشاده

  .)181: 1389روي (فاضلي كبريا،  ر اعتدال و ميانهتأكيد ب
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 يهـا  فردي در نگاه اميرالمؤمنين در خصوص توليد، انباشت و بازتوليد مؤلفـه  يمبان
. حضـرت علـي (عليـه السـلام)     اسـت سرمايه اجتماعي اصل اساسـي و لايـه بنيـادين    

دانـد.   سرمايه اجتماعي مـي  يها ترين عامل جهت رشد مؤلفه خودسازي فردي را بنيادي
ند، خدا نيز رابطه كحضرت معتقدند هر كس رابطه خود و خداي خود را اصلاح و آباد 

 .)همانگرداند ( مردم را با او اصلاح و فرد را عزيز مي

  گيري سرمايه اجتماعي تأثير منابع قدرت نرم امام بر شكل .ج
اصـلي سـرمايه اجتمـاعي را تشـكيل     به تعبير پوتنام، اعتماد، هنجارها و روابط عناصـر  

ترين مؤلفه سازنده آن است. قدرت اجتمـاعي امـام، خصـايص     دهند، كه اعتماد مهم مي
ناشي از شخصيت كاريزماتيك امام، قدرت مرجعيت امام از جمله منابع اعتمادساز مردم 

هاي برتر شخصيت امام خميني كـه هـر كـدام گويـاي      شود. ويژگي به امام محسوب مي
مـه و  مندي از صفات الهي است توانست محبوبيت مردمي امام را افزايش ه بهره گوياي

د. به تعبير حضرت امام هر كس يا چيزي بـه ميزانـي كـه    مركز جذب قلوب مؤمنين شو
در نزد اهل معرفـت صـفات   «. استمند از صفات جمال و جلال باشد مركز جذب  بهره

  .خميني) (امام» جمال صفاتي است كه انس و دلبستگي آورد
ند شخصيت الگو شده امام توانست تغييرات احساسي عاطفي لازم را در يادر اين فر

تري در تغييرات رفتـاري دارد.   ند كه نقش مهمكامت ايجاد و در مردم حب قلبي ايجاد 
تر از تصويرهاست. تصويرسازي با ذهن و نگـرش و دليـل و    عميق ها احساس؛ احساس

لي كه احساس با عواطف وجـدانيات و گرايشـات مـرتبط    برهان سر و كار دارد. در حا
دليـل و  «سازي است. بـه تعبيـر ملاصـدرا     است. احساس مرتبه بالاتر از آگاهي و انگاره
تواند جاي احساس را بگيرد. هميشه دليل و  برهان هر قدر هم قاطع و مستدل باشد نمي

يـك اصـل مهـم در    . ايـن موضـوع   »برهان دون احساس و احساس بالاتر از دليل است
تراسـت. يكـي از    مطالعات امنيتي است كه درك احساس تهديـد از خـود تهديـد مهـم    

شود. با علـم و جهـل ضـرورتاً     ها متولد مي احساس، آن است كه در نسبت يها ويژگي
رابطه مستقيمي ندارد، جهل ممكن است هم احساس مثبت و هم احساس منفي امنيتـي  
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اند هم احساس مثبت و هم احساس منفي امنيتي ايجاد تو ايجاد كند يابر عكس، علم مي
  .)1387كند (افتخاري،

معنوي، مهارت خاصي در سخنوري، شعر  ـنظير مذهبي   كم يها امام علاوه بر جاذبه
و نحوه نگارش دارد، همين عامل فصل جديدي در ارتباطات اجتماعي امام و امت بـاز  

مـردم داشـت و    يها ايجاد ارتباط با توده امام نبوغ خاص در. )4: 1371كند (مولانا،  مي
مسائل اجتماعي  ها سوادترين انسان با كلامي بسيار ساده و قابل درك براي همه حتي بي

راحتـي در تبيـين    خوبي سخن بگويند، قادرنـد بـه   كرد. كساني كه بتوانند به را مطرح مي
هـا را از   د. كـدورت موفق شوند. نيروها را دلگرم كنن ـ ها و مشكلات و راه حل ها برنامه

وجود آورنـد و انگيـزه لازم را جهـت     ن ببرند و جو دوستي و محبت را بين نيروها بهيب
چه «فرمايند:  اي مهم است كه حضرت امير مي نند. كلام به اندازهكتحرك در افراد ايجاد 

هـاي ضدامپرياليسـتي و    ). سخنراني173: 1373(نبوي،  »بسا سخناني كه از تير مؤثرترند
درون انقلاب به او محبوبيت  يها باورانه، سبك زبان و برخورد متعادل امام با گروه دممر

امام تمام توان خود را در كلام و عمل براي تواناسازي مـردم   .)21: 133بخشيد (كدي، 
برد. تواناسازي نقش مهمـي در هويـت دهـي و جلـب قلـوب دارد. امـام بـا         به كار مي

هاي ارتبـاطي،   اي ادراكي، ارزشي و اعتقادات و مهارته برخورداري از دانش و مهارت
را در پيروان بـا تبيـين    ها سويي با آرمان پذيري، استقلال و هم توانست تعهد و مسئوليت

  وجود آورد.  صحيح و به موقع شرايط محيطي به

  د. ايجاد مشروعيت
پردازي  مشروعيت مشروعيت، بنا به تعريف عبارت است از: شناسايي حق حكمراني. بنابراين

بنيـادين سياسـت؛ يعنـي توجيـه همزمـان قـدرت و        مسـئله تلاشي است براي پاسخ به 
رانـدن را دارد؟ و چـرا بايـد از فـرامين      اطاعت سياسي. اينكه چه حكومتي حـق حكـم  

اسـت كـه در چـارچوب مشـروعيت در برداشـت       ييها حكومت اطاعت كنيم؟ پرسش
به لحاظ وجود شناختي متوجه كليـت   ها نآشوند و هر پاسخي به  نخست آن مطرح مي

  .)310: 1383نظام سياسي است (پورسعيد، 
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شناسي سياسي، مشروعيت يك نظام سياسي به نوع نگرش مـردم   در رهيافت جامعه
مندي شهروندان نسبت به آن نظام بستگي دارد، لذا، مشروعيت در ايـن   و ميزان رضايت

فرمانبري آگاهانه و داوطلبانه مردم از يك ديدگاه معادل مقبوليت است. يعني پذيرش و 
گوينـد. بنـابراين، مشـروعيت آن     حكومت. و قدرت حاكم را مشروعيت و حقانيت مـي 

گونـه   قدرت پنهاني است كه در جامعه و كشور موجـود اسـت و مـردم را بـدون هـيچ     
توان گفت مشروعيت در اصطلاح سياسـي   دارد. از اين رو مي اجباري به فرمانبري وا مي

رسيدن رهبران و زمامـداران   بودن چگونگي به قدرت و علوم اجتماعي آن، يكي و يگانه
جامعه، با نظريه و باورهاي همگان يا اكثريت مردم جامعه، در يك زمان و مكـان معـين   

بـردن بـراي    دادن بـراي رهبـران و وظيفـه فرمـان     است. كه نتيجه آن، پذيرش حق فرمان
جديـد مشـروعيت، حكومـت را بـر      يهـا  تئـوري  . در بسـياري از استاعضاي جامعه 

  .)341: همان؛ 1384دانند (ربيعي،  شوندگان مي رضايت حكومت
هـا، در   دين و اراده الهي، منشأ مشروعيت است. در اين نظريه، از آنجا كه همه انسان

كـس حـق حاكميـت بـر      بودن برابرند و همه از اين نظر حقوق يكسان داند، هـيچ  انسان
سرچشمه مشروعيت و حق، تنها خداوند است. چرا كه او خالق، رب و  ديگري ندارد و

ملاك حقيقي همه موجودات است. اين نظريه مورد پذيرش اسلام در بـاب مشـروعيت   
  حكومت و قدرت است.

پـذير نيسـت،    در انديشه سياسي امام، جنبه الهي حكومت از جنبه مردمي آن تفكيك
شوند، لذا، چنين حكومتي هـم   ن خدا را پذيرا ميزيرا مردم با اراده جنبي، حاكميت قانو

. در انديشه سياسـي امـام بـا وجـود     ة جنبي مردم استالهي و هم تبلور اراد ةمظهر اراد
اينكه حاكميت مطلق از آن خداست، لكن انسان بر سرنوشـت خـويش حـاكم اسـت و     

ار تواند اين حق را از وي كسب كند يا در خدمت فرد يـا گـروه خاصـي قـر     كسي نمي
عدي بودن حاكميت و تفكيكدهد. دو ب ناپذيري ب عـد مردمـي آن (آراي   عد الهـي آن از ب

تواند الگوي كاملي از انسـان و جامعـه بـا خـدا باشـد؛ در جامعـه        عمومي) در عمل مي
سياسي هم خدا در آن حضـور دارد و هـم اراده مـردم. بنـابراين مشـروعيت حكومـت       
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بلكـه منشـأيي خـدايي دارد. امـا اجرايـي كـردن       اسلامي ناشي از رضايت مردم نيست، 
  گيرد. وسيله مردم صورت مي قدرت به

نـد  ياتوان دريافت تغييرات نگرشي ايجاد در اين فر با عنايت به اين جمله از امام مي
تواند در مقبوليت مردمي به عنوان ركن فعليت يافتن مشروعيت نظـام سياسـي مـؤثر     مي

  تر كند. هزينهباشد و اعمال قدرت سياسي را كم 
توانـد منجـر بـه تغييـر مشـروعيت نظـام        درباره اينكه چگونه تغيير نگرش افراد مي

ارتباط تغيير نگرش سياسي از طريق انطباق شناختي و  ةسياسي شود بايد گفت كه، حلق
ايجاد تغيير در مشروعيت سياسي، همانا وجود خصيصه مشترك بـين ايـن دو موضـوع    

عبـارتي اعتقـاد بـه اينكـه      يعني ذهني بودن آن است. بـه (مشروعيت و نگرش سياسي)، 
حكومت داراي مشروعيت سياسي يا فاقد آن است، اغلب يك باور ذهني ادراكي اسـت  

  كنند. اي عيني و مادي. واقعيت و ذهنيت لزوماً از يكديگر تبعيت نمي تا پديده

  گيري نتيجه
سـت از توانـايي   ا عبـارت در تعريف ناي از قدرت چنين آورده شده كـه: قـدرت نـرم    

سـازي از طريـق    ها و ترجيحات ديگران به تكيـه بـر عنصـر اقنـاع     دادن به اولويت شكل
بكارگيري عنصر جذابيت. ايـن تعريـف داراي دو كليـد واژه اساسـي اسـت. اول آنكـه       

. اسـت هـاي خـود    ها، ترجيحـات و اولويـت   ها، آرمان دنبال تحميل ارزش قدرت نرم به
  گيرد.   وسيعي را در بر مي نةجام كار در قدرت نرم دامعبارتي توان ان به

افـزاري قـدرت    و ابزارهـاي نـرم   هـا  نكته مهم ديگر در قدرت نرم استفاده از شـيوه 
سازي با برخورداري از خصيصـه مهمـي چـون مؤثربـودن بـودن       باشد. چنانچه اقناع مي

بـر   هـا  رانه نگرشند تغيير هوشياياشود. اقناع فر بهترين شيوه اعمال قدرت محسوب مي
، هـا  ه حقانيـت يـا اشـتباه بـودن نگـرش     ام است كه در طي آن افراد نسبت بياثر انتقال پ

  .)273: 1377ند (هارجي، شو ، اهداف هنجارها و احساس خود متقعد ميها ارزش
شـدن   اسلامي و حاكميت دين اسلام به معناي زنـده  يها در مكتب امام، زنده ارزش

كه از طريق اثرگـذار بـر ذهنيـت و عواطـف انسـاني اعمـال       منابع قدرت اسلامي است 
سازي يك جوشش دروني منطبـق بـا ذاتيـات انسـان      كند. در اين مكتب اقناع قدرت مي
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ترين ضمانت اعمال قدرت است.به همين دليل از منظـر ايـن    است كه خود اين امر مهم
هـا و شـيوه    و اولويـت ها  ند توليد قدرت نرم در مرحله اول از تغيير در ارزشيامقاله فر

دهنـده   زندگي شروع شد كه توانست فرهنگ ديني را در مقايسه با فرهنگ ملـي جهـت  
هاي جامعه برتري دهد. مقولاتي همچـون قـدرت ايمـان،     ها و فعاليت مشي حركت خط

قدرت خون سيدالشهدا، قدرت اسلام، قدرت خدا و... منابع قدرت نرم اسلامي هسـتند  
شـود. در ايـن مرحلـه     عنوان منابع اصيل قدرت نام برده مـي  ام بهكه در نظر و انديشه ام

  اسلامي يعني احياي اين نوع منابع قدرت.  يها احياي ازش
هـاي خـاص شخصـيتي     در مرحله دوم امام خميني با دارا بودن خصايص و ويژگي

خود مانند اخلاص، شجاعت و ... به عنوان الگوي تمام عيار هدايت و رهبـري جامعـه   
گيري منابع قدرتي همچون قدرت اجتماعي، قدرت كاريزماتيك  شودكه با بهره ميمطرح 

بـراي جلـب هـواداري، تأييـد تصـديق و       يعو قدرت مرجعيت به ايجاد جريان اجتمـا 
كنـد. امـام    خـود مـي   يها و آرمان ها وفاداري ديگران از طريق برانگيختن نسبت به ايده

قدرت اجتمـاعي، شخصـيت كاريزماتيـك،     همچون، يخميني با دارا بودن منابع اعتماد
دهنده سرمايه اجتماعي  قدرت مرجعيت و... توانست به عنوان رهب محبوب امت، شكل

  ترين عنصر سرمايه اجتماعي است.  در جامعه شود. اعتماد متقابل رهبر و مردم مهم
همچنين  ها قرار دارد و اسلامي احياشده كه در انطباق كامل با انسان يها از طرفي ارزش

هاي خصايص رهبري توانست مركز جلـب قلـوب مـردم     محبوبيت ناشي از برجستگي
ليـت يـافتن   اقرار گيرد و با ايجاد تغييرات نگرشي مقبوليت مردمي را به عنوان ركـن فع 

ند منابع قدرت نـرم موجـود   يامشروعيت نظام سياسي را به دنبال داشته باشد. در اين فر
لگو شده امام توانست سرمايه اجتماعي و مشروعيت را در بطن دين اسلام و شخصيت ا

  .به عنوان منابع بالفعل قدرت نرم فعال كند
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  منابع
، مطالعـه مـوردي   “دو چهره قدرت نرم، در قدرت نـرم و سـرمايه اجتمـاعي   ”افتخاري، اصغر، 

  .1387السلام)،  بسيج، دانشگاه امام صادق (عليه
، شـارپ، جـين،   قـدرت نـرم و عـدم خشـونت    ، در “قدرت بدون خشـونت ”افتخاري، اصغر، 

  .1389السلام)،  سيدرضا مرزاني، انتشارات دانشگاه امام صادق (عليه
، ترجمة سيدمحسن روحـاني و  الملل قدرت نرم، ابزارهاي موفقيت در سياست بينافتخاري، اصغر، 

  .1387السلام)،  صادق (عليهمهدي ذوالفقاري، اتشارات دانشگاه امام 
  .1376، واحد تحقيقات اسلامي بنياد بعثت، “جهاد اكبر”االله،  امام خميني، سيدروح
، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 21، 19، 16، 9، 7، 5،6ج  صحيفه اماماالله،  امام خميني، سيدروح

  .1385خميني، 
، مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام    الولايه مصباح الهدايه الي الخلافه واالله،  امام خميني، سيدروح

  .1372خميني، 
بـراي كشـورهاي در    ييهـا  هاي مدني (تجربه ايتاليـا و درس  دموكراسي و سنّتپوتنام، رابرت، 

  .1380، سلامترجمة محمدتقي دلفروز، نشر روزنامه حال گذار)، 
، مطالعـاتراهبردي مه ، فصلنا“ابي در نظام جمهوري اسلاميي ند مشروعيتيفرا”پورسعيد، فرزاد، 

  .1383، 26ش 
  .1377 ،8، شپژوهش، نامه “امام قدرت و گفتمان”تاجيك، محمدرضا،

  .1381، پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي، قرائت امام خميني از سياستاصغر،  توحيدي، علي
  .1378، قم، نشر اسما، ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالتآملي، عبداالله،  جوادي
  .1380البلاغه،  ، بنياد نهجالبلاغه انسان كامل از ديدگاه نهجآملي، حسن،  زاده حسن

  .1384، وزارت امور خارجه، مطالعات امنيت مليربيعي، علي، 
  .1389السلام)،  ، دانشگاه امام صادق (عليهمنابع قدرت نرم سرمايه اجتماعي در اسلامردادي، محسن، 

  .1382، 12و 11، ش انديشه صادقرط لازم براي توسعه، رناني، محسن، سرمايه اجتماعي، ش
باغيني، محمدمهدي، مباني مفهومي سرمايه اجتماعي، پژوهشكده مطالعـات فرهنگـي و    شجاعي

  .1387اجتماعي، 
  1384، سال سوم، راهبرد دفاعي، فصلنامه “اي بر فرهنگ استراتژيك مقدمه”عسگري، محمود، 
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رهبري و سرمايه اجتماعي با رويكـرد بـه رهبـري امـام     ”عيوضي، محمدرحيم، فتحي، يوسف، 
  .1390، 51، ش متين، پژوهشنامه “خميني (ره)

، “البلاغـه  نهج يها طراحي مدل مفهومي سرمايه اجتماعي با تأكيد بر آموزه”كبريا، حامد،  فاضلي
  .1389السلام)،  ارشد، دانشگاه امام صادق (عليه نامه كارشناسي پايان

  .1368گهر، انتشارات رايزن،  ، ترجمة عبدالحسين نيكشناسي ماكس وبر جامعهفروند، ژولين، 
  .1387، ترجمة نيكو سرخوش، افشين جهانديده، نشر ني، مراقبت و تنبيه، تولد زندانفوكو، ميشل، 
 .1380، ، ترجمة نيكو سرخوش، افشين جهانديدهروح ايران: روح يك جهان بيفوكو،ميشل، 

، “جايگاه سرماية اجتمـاعي در بازتوليـد قـدرت نـرم جمهـوري اسـلامي ايـران       ”قدسي، امير، 
 .1389، راهبرد دفاعيفصلنامه 

  .1383خواه، نشر ققنوس،  ، ترجمة مهدي حقيقتنتايج انقلاب ايرانكدي، نيك، 
، ترجمـة مصـطفي يونسـي، انتشـارات پژوهشـكده      هـاي قـدرت   چهـارچوب كلگ، استوارت، 

  .1379مطالعات راهبردي، 
  .1382، نوشته احمدعلي بابايي، دارالكتب الاسلاميه، برگزيده تفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر، 

  .1371، 4، ش حضور،مجله “امام و انقلاب و ارتباطات”مولانا، حميد، 
جنـگ  ”، در مجموعه مقـالات  “مفهوم و ابعاد تهديد نرم در مطالعات امنيتي”محمد،  نائيني، علي

  .1388، به كوشش حجت االله مرادي، نشر ساقي، “نرم از نظريه تا عمل
  .  1379، ترجمة محمد دشتي، البلاغه نهج

هـاي اجتمـاعي در ارتباطــات    مهـارت هـارجي، اون؛ سـاندرز، كريسـتين و ديسـكون، ديويـد،      
 .1377، ترجمة خشاياربيگي و مهرداد فيروزبخت، رشد، فردي ميان

، در “هـاي اسـلامي و ليبـرال دموكراسـي     تطبيقي قدرت نرم در گفتمان بررسي”وسفي، جعفر، ي
(مطالعه موردي بسيج)، به اهتمام، اصغر “ قدرت نرم و سرمايه اجتماعي”مجموعه مقالات، 

  .1387افتخاري، دانشگاه امام صادق(عليه السلام)، 
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  قدرت نرم اسلامي منابع                            منابع قدرت نرم در سيره امام                     

  
  

  قدرت اجتماعي امام      
  
  

  محبوبيت ايمان                                           
  شهادت و ايثار                   

  
  وحدت و اخوت   ها اسوه                                                 جذابيت                 

  ولايت   دين اسلام   
  قدرت مرجعيت امام                                   

  
  قدرت كاريزماتيك امام                                           

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

خدا: منشأ 
 قدرت

منابع اوليه 
 قدرت نرم

منبع قدرت 
 نرم امام

 

تغيير احساس و 
 ايجاد حب قلبي

تغيير نگرش و 
 ادراك

اقناع سازي و 
 پذيرش مردمي

 تغيير رفتار

 قدرت نرم سرمايه اجتماعي مشروعيت



 

 

  
  


